
  در ستایش سعدي

  االله فولادوند عزت                                                           

  المعارف بزرگ اسلامی عضو شوراي عالی دایرة

  چکیده

ت کـه  اي نیس ـ او پیداسـت و نکتـه   دستی سعدي در سخن در هر کلام چیره

اما رسیدن به ژرفاي اندیشهء سعدي به تعمـق   نیازمند تکرار و تأکید باشد،

ابعاد فکر سعدي نیز مانند هر هنرمند و متفکر بزرگ دیگر. بیشتر نیاز دارد

ترین آثار سعدي که آوازهء جهـانگیر   مهم  .هاي متعدد و مختلف دارد و لایه

هاست که در همـهء   تان و گلستان و قصاید و غزلاو مرهون آنهاست، بوس

محـور  .گشـاید  آنها، جاي جاي و به مناسبت، سعدي زبان به نصـحیت مـی  

سه موضوع  ،ها توجه سعدي نیز مانند بسیاري از دیگر صاحبان اندرزنامه

داراي . سـعدي مـردي حکـیم اسـت    . سیاست، خانواده و تهذیب نفس: است

در تنهایی و درویشـی خـود کسـب کـرده      تجربهء دنیاست و این تجربه را

ترین  بزرگ. است و بنابراین در سیاست و اخلاق از هر فرد دیگر برتر است

چه به اخلاق سعدي ژرفـا   اما آن،نگري است خصیصهء اخلاق سعدي، واقع

بخشـد، درآمیختگـی آن، در عـین التفـات تـام بـه واقعیـت، بـا          و والایی می

اوند سخن است، مانند سقراط استاد طور که خد سعدي همان. تصوف است
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گاه سخن او مایهء مـلال   گونه که در اندرزگویی  هیچ همان. عشق نیز هست

بنـابراین  . رسـد  نیست، در وصف عشق و عاشقی نیز کسی به پـاي او نمـی  

گیـرد، کـه    هاي گوناگونی را در برمی که گذشت، ستایش سعدي مقوله چنان

  .ه شوددر این مقاله سعی شده به آنان اشار

  .سعدي، اندرز و نصیحت، اخلاق، عشق: کلید واژه

سخن گفتن دربارهء خداوند سخن پارسی، شیخ اجل سعدي، کاري بس دشـوار اسـت   

  :اندازد و مرا به یاد آن دو بیت در گلستان می

ــوفی   ــه ص ــنیدي ک ــی  نش ــی م ــت ی   کوف

  

ــد   ــی چنـ ــویش میخـ ــین خـ ــر نعلـ   زیـ

  
ــرهنگی  ــت ســــ ــتینش گرفــــ   آســــ

  

ــتورم ب    ــر سـ ــل بـ ــا نعـ ــه بیـ ــدکـ   !نـ

  
  )122:1376سعدي،(

خود سعدي بهتر از دیگران به مقام رفیع خویش در سخن آگاه بود و به مراتـب بهتـر   

که شائبهء  آن بارها به تلویح یا به تصریح بی. از ستایندگان این نکته را روشن کرده است

 سـخن «: فرماید خودستایی در کلامش باشد، به این حقیقت اشاره کرده است، چنان که می

ذکر جمیل «: هاي معروف در مقدمهء گلستان ؛ یا در آن عبارت»ملکی است سعدي را مسلّم

سـخنش کـه در بسـیط زمـین رفتـه و      سعدي کـه در افـواه عـوام افتـاده اسـت و صـیت       

خورنـد و رقعـهء منشـآتش کـه چـون کاغـذ زر        الجیب حدیثش که همچون شکر میقَصب

  :یدگو ؛ یا در آن بیت شاهوار که می»برند می

  بر حدیث مـن و حسـن تـو نیفزایـد کـس     

  

  حــد همــین اســت ســخندانی و زیبــایی را

  
  )418:1376سعدي،(

اند، بلکه سعدي را گـاهی   روزگار ما نیز نه تنها به این نکته معترف بوده پژوهندگان هم

انـد کـه حـق     اند و جاي دیگر گفته گذار زبان فارسی امروزي دانسته به اتفاق فردوسی پایه

  .گوییم ایم، سخن می که ما پس از هفتصد سال به زبانی که از سعدي آموخته این است

اي نیست که نیازمند تکرار  دستی سعدي در سخن در هر کلام او پیداست و نکته چیره

هر کس که زبان فارسی را دوست بدارد، به محض خواندن جمله یا بیتی از . و تأکید باشد

تر ممکن نیست اداي معنـا کـرد،    اتر و موجزتر و دقیقبرد که از آن زیب درنگ پی می او بی
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فکر سعدي نیز ماننـد هـر   . اما رسیدن به ژرفاي اندیشهء سعدي به تعمق بیشتر نیاز دارد

هنرمند و متفکر بزرگ دیگر ـ از افلاطون تا فردوسی، از مولوي تا شکسپیر از حـافظ تـا     

فردوسـی را حکـیم   . د و مختلـف دارد هـاي متعـد   ها تن مانند آنان ـ ابعاد و لایه  گوته و ده

ت و مالکیت گوییم نه تنها به دلیل سرودن حماسهء ملی ایران و فراهم آوردن سند هوی می

فردوسـی را  . ما بر این سرزمین، بلکه به دلیل دید عمیق او به انسانیت و سرنوشت آدمی

منشـی عنصـر   دانیم زیرا در ادبیات ما هیچ کس نتوانسـته اسـت بـزرگ    استاد تراژدي می

بـاز، بهتـر از او    ایرانی و دلاوري بشر را در نبرد با تقدیر غالباً تلخ و گردش چرخِ نیرنـگ 

بزرگـی و اقتـدار، اسـیر سـرپنجهء      شاهان در حماسهء ملی ایران بـا همـهء  . آشکار سازد

. بندي سرشار از اندوه، نالهء شاعر را در آورده است چون ترجیع تقدیرند، تقدیري که هم

هاي اخلاقی که از نیاکان دوردست مـا بـه یادگـار مانـده، در      ترین اندرزها و اندیشه هپخت

پند و اندرز و به تعبیر فیلسوفان، حکمت عملی در کارنامهء مردم این .شاهنامه آمده است

هـاي اخلاقـی    ترین صورت کتـاب  اندرزنامه نخستین و کهن. اي دراز دارد سرزمین پیشینه

آثار به جاي مانده در آن زمینه، همه متعلـق بـه یـک هـزار سـال       در زبان فارسی است و

هایی به زبان پهلوي است کـه ریشـهء    ها، نوشته ترین آثار به اندرزنامه نزدیک. پیش است

رسد، ولی در فاصلهء میان ادبیات اخلاقی پهلوي و  خود آنها به ایران باستان زرتشتی می

از قـرن دوم  . خـوریم  عربـی زبـان برمـی    متون فارسی به کار چنـد نسـل از نویسـندگان   

کوشیدند بر پایهء اندرزهاي حکیمانـه و وصـایاي پادشـاهان ایرانـی      هجري، مورخان می

نصـیحۀ  «تـوان از آن بـه نـام     اي اسـت کـه مـی    حاصل کار آنان مجموعه. تاریخ بنویسند

تــرین  اي خطــی متعلــق بــه قــرن ششــم هجــري حــاوي قــدیم  نســخه. یــاد کــرد» الملــوك

هـاي   گفتار بزرگمهر حکیم، پرسـش : متن است از جمله 17هاي فارسی و شامل  مهاندرزنا

هاي اسکندر از ارسطو  انوشیروان، پندنامهء بزرگمهر، پندنامهء انوشیروان دادگر، پرسش

  .ها مستقل و منسوب به یکی از حکماست هر یک از متن. و جاویدان خرد

رسـیدند،   و ایرانـی بـه یکـدیگر مـی     هاي یونانی النهرین که فرهنگ در محیط فکري بین

خواسـت در   چه را مـی  توانست آن رو بود و می هاي فلسفی گوناگون روبه اسلام با اندیشه
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هـاي اسـلامی    چند اندرزنامهء قدیمی و اندرزهاي برگرفته از آداب و سنت. خود جذب کند

یمیـاي  کقابوس وشـمگیر،   قابوسنامهاز جمله سیرهء پیامبر اکرم و حضرت علی و سپس 

نویسـی در آن   هاي برجستهء اندرزنامه محمد غزالی و آثار سنایی و نظامی نمونه سعادت

  .دورهء نسبتاً درازند

شاهنامهء فردوسـی نقطـهء اوج   . فردوسی و سعدي از یک جهت متعلق به همین سنتند

کوشش دست کم سه نسل از مردم خراسان براي جدا کردن میراث فرهنگـی ایـران از آن   

کور،  شناس معاصر فرانسوي، پرفسور فوشه به گفتهء ایران. النهرین بود فکريِ بینالتقاط 

نویس، رشـتهء   اند که برخلاف ادیبان عربی گویی فردوسی و پیشکسوتان او قصد داشته«

هاي سنتی اصیل را بگذارند که تنها متکـی بـر اسـناد ایـران      این التقاط را قطع کنند و پایه

  .»باستان باشد

تـرین آثـار سـعدي     مهم. پردازیم، اندرزگویی است نبهء سعدي که به آن مینخستین ج

هاسـت کـه در    که آوازهء جهانگیر او مرهون آنهاست، بوستان و گلستان و قصاید و غزل

نصـیحت و  . گشـاید  همهء آنها، جاي جاي و به مناسـبت، سـعدي زبـان بـه نصـحیت مـی      

اند، عموماً بـا حسـن قبـول و گـوش     گاه چنان که ناصحان امیدوار بوده گري هیچ نصیحت

هاي شگرف یکی دو قرن  شنوا مواجه نبوده است و به ویژه در عصر ما به علت دگرگونی

اخیر در احوال دنیا و به خصوص نزد جوانان مزهء ناخوش به خود گرفته است، اما هنـر  

افی ترین نصایح را چنان با استادي در لف سعدي در این است که حتی مکررترین و واضح

از آن  تـرین و خشـک مغزتـرین افـراد،     ذوق پیچد که هیچ کس، مگر بـی  از الفاظ دلاویز می

غالـب  «: فرمایـد  کند، چنان که خود در پایـان گلسـتان مـی    احساس خستگی و بیزاري نمی

بـر رأي روشـن صـاحبدلان کـه روي     ... انگیز است و طیبت آمیز اسـت  گفتار سعدي طرب

هاي شافی را در سـلک عبـارت کشـیده     اند که در موعظهسخن در ایشان است پوشیده نم

است و داروي تلخ نصیحت به شهد ظرافت برآمیخته تا طبع ملول ایشـان از دولـت قبـول    

  )193:1376سعدي، (.»محروم نماند
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چنگیـز و لشـکریان   . زیسـت  هاي تاریخ ایران مـی  ترین دوره سعدي در یکی از هولناك

امی که به گمان مورخان، سعدي ده ساله بـود، بـه ایـران    هنگ قمري، 616خونخوار او در 

حمله کردند و مـوج دوم هجـوم مغـول بـه سـرکردگی هولاکـو، منتهـی بـه فـتح بغـداد و           

. سال داشت بـه وقـوع پیوسـت    50، در زمانی که سعدي 656برافتادن خلافت اسلامی در 

هماننـد ادب  گواه قدرت نفس و بزرگی سـعدي در ایـن اسـت کـه او ایـن دو شـاهکار بـی       

فارسـی، یعنـی بوسـتان و گلسـتان را درسـت در همـان زمانـهء وحشـتناك و پرآشــوب         

  .نگاشت 656سرود و گلستان را سال بعد در  655بوستان را در . تصنیف کرد

هـا سـه موضـوع     محور توجه سعدي نیز مانند بسیاري از دیگـر صـاحبان اندرزنامـه   

تـدبیر شـهر، تدبیرخانـه و     سینا، طلاح ابنیا به اص(سیاست، خانواده و تهذیب نفس : است

موضـع  . شـوند  که بنا به تأثیر ارسطو و مشائیان، همه از اخلاق منشـعب مـی  ) تدبیر خود

. هاي اخلاقی ایرانیان و صورت کمال یافته آنهاسـت  سعدي همه جا مبتنی بر بهترین سنت

ان بسـتگی دارد  مکتب و رأي او در اخلاق بر محور عدالت استوار است و عدالت بـه سـلط  

. هاسـت  که سنگ بناي جامعـه اسـت و بنـابراین، تربیـت و آمـوزش او در صـدر اولویـت       

اي است که موجب تغییر رفتار شهریار ستمگر  والاترین عمل اخلاقی، گفتن سخن شایسته

شود و سلطان پس از آن که دادگري پیشه کرد، به صورت ستون استوار و محور زندگی 

آن که به راه زهد برود و از وظـایف حکمرانـی    براین، سلطان باید بیبنا. آید اخلاقی درمی

شـاید  . غفلت کند، از مرد حکیم کـه بـه فضـیلت واصـل شـده اسـت، درس عـدالت بگیـرد        

ترین پندي که حکمران باید بیاموزد این است که چون هنگام مرگ فرا برسد، شاه و  بزرگ

ز سـتم بپرهیـزد، از ایـن رو سـعدي     گدا یکسانند و حکمـران بایـد بـا توجـه بـه آن روز ا     

  :فرماید می

ــد    ــو بخنـ ــوم را گـ ــک، مظلـ ــب خشـ   لـ

  

  کـــه دنـــدان ظـــالم بخواهنـــد کنـــد    

  
  )228:1376سعدي،(

  :و باز

ــی ــرد  نمـ ــاقص خـ ــی اي گـــرگ نـ   ترسـ

  

  کــــه روزي پلنگیــــت بــــر هــــم درد؟
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  )135:1376سعدي،(

 داراي تجربــهء دنیاســت و ایــن تجربــه را در تنهــایی و. ســعدي مــردي حکــیم اســت

درویشی خود کسب کرده است و بنابراین در سیاست و اخـلاق از هـر فـرد دیگـر برتـر      

براي افلاطون، کمال مطلوب آن اسـت کـه حکیمـان شـاه شـوند؛ در سـنت اخلاقـی        . است

گیرنـد و وظیفـهء حکـیم، نصـیحت بـه       ایرانی، حکیم و پادشاه در مقابل یکدیگر جـاي مـی  

پادشـاهان بـه   ... لـک از خردمنـدان جمـال گیـرد    م«. پادشاه و آوردن او به راه عدل اسـت 

ســعدي،(»پادشــاهانترنــد کــه خردمنــدان بــه قربــت  نصــیحت خردمنــدان از آن محتــاج

چنین نیست کـه دنیـا و   . نگري است خصیصهء اخلاق سعدي، واقع ترین بزرگ )172:1376

  .اهل دنیا به هیچ گرفته شوند و عدالت همهء کارهاي جهان به عالم بالا باشد

ــا ــو     ب ــان نک ــا نیک ــاش و ب ــد ب ــدان ب   ب

  

  جــاي گــل، گــل بــاش و جــاي خــار، خــار 

  
  )725:1376سعدي،(

  )190:1376سعدي، (؛ »دزدان دست کوته نکنند که تا دستشان کوته کنند«

  ببــري مــال مســلمان و چــو مالــت ببرنــد

  

  بانــگ و فریــاد بــرآري کــه مســلمانی نیســت

  
  )708:1376سعدي، (

  بـــرو شـــیر درنـــده بـــاش ایـــن دغـــل

  

ــل    ــاه شـ ــو روبـ ــود را چـ ــدار خـ   مپنـ

  
ــویش    ــازوي خ ــه ب ــوانی ب ــا ت ــور ت   بخ

  

ــعی ــه س ــویش  ک ــرازوي خ ــود در ت   ات ب

  
  )266:1376سعدي،(

دهد سعدي در عین وارستگی و عرفـان ـ کـه     و هزاران شاهد از این قبیل که نشان می

. بـرد  بعد به آن خواهیم پرداخت ـ هرگـز ضـرورت التفـات بـه کـار جهـان را از یـاد نمـی         

شود و نه تنها پـاداش   کوکاري و احساس و عفو و بخشندگی همه از این جهان آغاز مینی

. گیرد، بلکه در این جهان نیز سبب بهروزي و رهایی در روز درمانـدگی اسـت   اخروي می

شود، در ایـن زمینـه    فرقی که در آن حکایت معروف گلستان میان عالم و عابد گذاشته می

  :بسیار گویاست

  کند که بگیرد غریق را جهد می] لمیعنی عا[وین  برد ز موج به در میخویش]عنی عابدی[حکیم آن گفت

  )93:1376سعدي،(
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گذارد، زیرا بر آن است کـه   سعدي برخلاف پیشینیان خود، نکات غیرعملی را کنار می

بـراي تـأمین ایـن    . اندرز باید به مسایل عقل عملی و مربوط به زندگی عـادي پاسـخ دهـد   

برد، زبانی ملموس و کاملاً نزدیـک بـه زبـان مـردم و      نیز که او به کار می مقصود، زبانی

انـد و بسـیاري در    گفته» سهلِ ممتنع«فارغ از تکلّف و تصنّع است، به حدي که سخن او را 

سـعدي  . انـد  توانند از او تقلید کنند، شکست خورده، از آن میدان بازگشـته  این پندار که می

زیسـته، پـاس    اي را که در آن می ر جهان همواره فرهنگ جامعهنیز مانند همهء بزرگان هن

هاي پسندیده و فرهنـگ مقبـول آن روزگـار     گلستان و بوستان آیینهء ارزش. داشته است

بینیم که در دنیاي معاصـر سـعدي مـردود و مطـرود بـوده       است و هیچ چیز در آنها نمی

درآمیختگی آن، در عین التفـات  بخشد،  چه به اخلاق سعدي ژرفا و والایی می اما آن.است

ترین صفاتی که سـعدي انسـان را بـه آن سـفارش      بزرگ. تام به واقعیت، با تصوف است

باب سوم گلستان بـه فضـیلت   . کند، قناعت و فروتنی و شکر به درگاه خداوندگار است می

قناعت اختصاص دارد که پایهء تربیت باطنی آدمی و صفت والاي درویش و مدخل عشـق  

کنـد و بـه او    عشق، رفتار و کردار آدمی را دگرگون و او را از خودپرستی تهی مـی . است

. دومـین نصـیحت بـزرگ سـعدي سـفارش بـه تواضـع اسـت        . آموزد وفاداري و ثبات می

فروتنی، برخاسته از سرشت خاکی آدمی و غرور شیطانی است، انسان با  افتادگی و تهی 

خیـزد و موضـوع آن    شـکر از ایمـان برمـی   . شـود  شدن از من و منی، آکنده از حکمت می

ما هر چه داریم از خداست، اوست که ارادت و ایمـان و  . هاي الهی است دانستن قدر نعمت

در بـاب هشـتم   . سخاوت و معرفت و هوشمندي را در وجود مـا بـه ودیعـه نهـاده اسـت     

  :بوستان آمده است

  تــو قــائم بــه خــود نیســتی یــک قــدم 

  

  ســد دم بــه دم ر ز غیبــت مــدد مــی  

  
  )365:1376سعدي،(

  :و نیز

  چـه اندیشــی از خــود کــه فعلــم نکوســت 

  

ــت   ــقِ اوس ــه توفی ــن ک ــه ک ــن در نگ   از ای

  
  )373:1376سعدي،(
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این نظرگاه در تقابل با دید متظاهرین به اخـلاص و حقیقـت اسـت و بـه همـین جهـت       

  :فرماید شیخ اجل می

  بــــه نزدیــــک مــــن شــــبرو راهــــزن

  

ــ   ا پیـــــرهنبِـــــه از فاســـــق پارســـ

  
  )371:1376سعدي،(

  :یا

ــد  ــردم آموزنــ ــه مــ ــا بــ ــرك دنیــ   تــ

  

ــه اندوزنــــد ــیم و غلّــ   خویشــــتن ســ

  
  )92:1376،سعدي(

یکـی  : بینیم که در کُنه اندیشهء سعدي دو صفت به ظـاهر متضـاد نهفتـه اسـت     پس می

چه در این عـالم خـاکی بـه واقـع هسـت و از آن       یعنی توجه به آن ،نگري یا رئالیسم واقع

چه باید باشد و  ، به معناي آنآلیسم خواهی یا ایده آرمانیگري گریز یا گزیري نیست و د

بنابراین، سعدي نیز مانند افلاطـون  . وجوي آن رفت باید در عالمی دیگر و بالاتر به جست

هاي ناپایدار آن آغاز  ها و زشتی و زیبایی از این جهان خاکی با همهء کمبودها و نارسایی

رو، اگـر بتـوانیم چنـین     از ایـن  . ل آسـمانی جاویـد برسـد   ها یا مثُ کند تا به ملکوت ایده می

تعبیري به کار ببریم، این استاد استادان سخن پارسـی را نیـز ماننـد آن اسـتاد اسـتادان      

  .آلیست نامید فلسفه، شاید بتوان رئالیستی ایده

. طور کـه خداونـد سـخن اسـت، ماننـد سـقراط اسـتاد عشـق نیـز هسـت           سعدي همان

گـاه سـخن او مایـهء مـلال نیسـت، در وصـف عشـق و         ندرزگویی هـیچ گونه که در ا همان

هاي او حاوي شورانگیزترین اوصاف عاشـقی   غزل. رسد عاشقی نیز کسی به پاي او نمی

و مهجوري و شوق وصل و وجد وصال است، چنان کـه تنهـا از ایـن چنـد بیـت پراکنـده       

  :توان دید می

  بــه تــو حاصــلی نــدارد غــم روزگــار گفــتن

  

 ـ که    ده باشـی بـه دراز نـاي سـالی    شـبی ندی

  
  )632:1376سعدي، (

  تو قدر صحبت یاران و دوسـتان نشناسـی  

  

  مگر شبی که چو سعدي به داغ عشـق بخفتـی  

  
  )608:1376سعدي،(
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  روان تشــنه برآســاید از وجــود فــرات   

  

ــرم مــرا فــرات ز ســر برگذشــت و تشــنه    ت

  
  )553:1376سعدي،(

  یان مـا بـه جـز ایـن پیـرهن نخواهـد بـود       م

  

  حجــاب شــود، تــا بــه دامــنش بــدرم وگـر 

  
  )553:1376سعدي،(

  به یـک نفـس کـه برآمیخـت یـار بـا اغیـار       

  

  بســی نمانــد کــه غیــرت وجــود مــن بکشــد

  
  )133:1376سعدي،(

» در عشـق و جـوانی  «مانند سعدي و به باب سوم گلستان  هاي بی هر کس به عاشقانه

گویـد، داراي هـر دو    خن مـی یابد که عشقی کـه او از آن س ـ  توجه کافی کرده باشد، درمی

سـرایان مـا    امتیاز سعدي از دیگر سخن. جنبهء زمینی و عرفانی یا خاکی و آسمانی است

ــاك و     ــه هــیچ روي ایــن عشــق ســوزان و دردن ــه او ب ــه ایــن اســت ک ــه حــافظ ب از جمل

گیرد و برخلاف شـاعران عـارف    کنندهء بشر به معشوق زمینی را دست کم نمی سرگردان

تـرین و   زند و دلاویزتـرین و پراحسـاس   پروا دل به دریاي آن می بی مشرب، جسورانه و

نگـري یـا    آورد و این نیز شاهدي دیگر بر واقـع  شورانگیزترین اوصاف را در بیان آن می

یکی را از ملوك عرب حـدیث مجنـونِ   «: در گلستان حکایتی آمده است که. رئالیسم اوست

و بلاغت سر در بیابان نهاده است و زمام لیلی و شورش حال او بگفتند که با کمال فضل 

شخصـی  . ملک در هیأت او نظـر کـرد  «. دهد لیلی را بیاورند فرمان می. »عقل از دست داده

در نظرش حقیر آمد، به حکم آن که کمترین خدام حرم به جمال . دید سیه فام باریک اندام

از دریچـهء چشـم   : تمجنون به فراست دریافت، گف ـ. از او در پیش بودند و به زینت بیش

سـعدي،  . (»او بـر تـو تجلـی کنـد     مجنون باید در جمال لیلی نظر کردن تـا سـرّ مشـاهدهء   

142:1376(.  

کـه گفتـیم، عـلاوه بـر      نگري یا رئالیسم سعدي است، اما سـعدي، چنـان   این همان واقع

بـه  هاي ایـن جهـان را    آلیست هست و مانند افلاطون واقعیت نگري، آرمان طلب یا ایده واقع

عرفـان، بـه   . دانـد  مثابهء نردبانی براي صعود به عالم بالا و وصال معشوق سـرمدي مـی  

ویژه صورت اشعري آن که قائل به جبر و منکر حسن و قـبح عقلـی امـور اسـت، در اثـر      
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اي همچون امام محمـد غزالـی، در    ها تلمذ در نظامیهء بغداد و تأثر از شخصیت چیره سال

همان سعدي که در بیان عشق ملموس و زمینـی و  . ه استوجود شیخ بزرگوار عجین شد

کند، در مقولهء عاشقی به معشـوق ازلـی    چنان مسحور می غیرانتزاعی جادوي کلامش آن

هاي عارفانهء او گواه بر ایـن مدعاسـت و نیـز     غزل. رباید نیز گوي سبقت را از همگان می

ن ختام چند بیتی از آن که اکنون براي حس» در عشق و مستی و شور«باب سوم بوستان 

  :آوریم می

  تو را عشق همچون خـودي ز آب و گـل  

  

  ربایــــد همــــی صــــبر و آرام دل

  
  اش فتنــه بــر خــطّ و خــال  بــه بیــداري

  

  به خـواب انـدرش پـاي بنـد خیـال     

  
ــد زرت   ــاهد نیایـ ــم شـ ــو در چشـ   چـ

  

  زر و خــاك یکســان نمایــد بـــرت   

  
  وگـــر بـــا کســـت بـــر نیایـــد نفـــس 

  

ــس   ــاي ک ــر ج ــد دگ ــا او نمان ــه ب   ک

  
  نــه اندیشــه از کــس کــه رســوا شــوي 

  

  دم شــکیبا شــوي نــه قــوت کــه یــک

  
  )280:1376سعدي،(

  :جا سخن از معشوق زمینی بود و حال تا این

ــت   ــر هواس ــاد آن ب ــه بنی ــقی ک ــو عش   چ

  

ــه  ــین فتنـ ــت  چنـ ــز و فرمانرواسـ   انگیـ

  
ــق  ــالکان طریـــ ــب داري از ســـ   عجـــ

  

ــق    ــا غریـ ــر معنـ ــند در بحـ ــه باشـ   کـ

  
  بـــه ســـوداي جانـــان ز جـــان مشـــتعل

  

ــتغل   ــان مشـ ــب از جهـ ــر حبیـ ــه ذکـ   بـ

  
  بـــه یـــاد حـــق از خلـــق بگریختـــه    

  

ــی    ــه م ــاقی ک ــت س ــان مس ــه چن   ریخت

  
ــل ــی عمــ ــینگروهــ ــت نشــ   دار عزلــ

  

  هـــــاي خـــــاکی، دم آتشـــــین قـــــدم

  
ــد    ــر کنن ــا ب ــوهی ز ج ــره ک ــک نع ــه ی   ب

  

ــد    ــم برزنن ــه ه ــهري ب ــه ش ــک نال ــه ی   ب

  
  انـد  فرس کشـته از بـس کـه شـب رانـده     

  

  انـــد ســـحرگه خروشـــان کـــه وامانـــده

  
ــوز  ــودا و سـ ــر سـ ــب و روز در بحـ   شـ

  

ــب ز روز  ــفتگی شـــ ــد ز آشـــ   نداننـــ

  
ــار    ــورت نگ ــن ص ــر حس ــه ب ــان فتن   چن

  

  کــه بــا حســن صــورت ندارنــد کــار     
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ــرد   ــوش ک ــی ن ــدت کس ــرف وح ــی ص   م

  

ــرد    ــوش کـ ــی فرامـ ــا و عقبـ ــه دنیـ   کـ

  
  )280:1376سعدي،(

  .گمان ندارم؛ این سخن شاهوار، نیازي به توضیح بیشتر داشته باشد

  :منابع
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